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 ومشرکان ازمنظرقرآن کریم هداف وانگیزه هاوراههای مقابله بابهانه جویانا
 

 1معصومه لشنی زند                                                                            

 

 چکیده
ه مواج اززمانی که اسلام ظهور کرد همواره با مخالفتها و کار شکنی هایی از سوی مشرکان و منکران

 بوده است، این مخالفتها گاهی درقالب ایجاد جنگ و خونریزی با هدف حذف اسلام وگاهی تشویش

این  دراذهان دیگران جهت سلطه فکری وفرهنگی و نا کارآمد نشان دادن دین، جلوه می نمود. البته

ه وجه بباتود.ش مخالفتها اختصاصی به دین اسلام ندارد بلکه همه ادیان وپیامبران الهی را شامل می

اینکه روش تحقیق به صورت توصیفی می باشداطلاعات بدست آمده به شیوه ی کتابخانه ای 

اهداف وانگیزه های مشرکان ازبهانه جویی  بااستنادبه آیات قرآن کریم جمع آوری شده است.

 صلدردوفصل به صورت جداگانه بازیرمجموهای هرف که  ونپذیرفتن معارف الهی ازجمله مباحثی است

 درپژوهش حاضرموردبررسی قرارگرفته شده است.

 رآن، قمشرکان عذر، مخالف، بهانه جویی،کلیدواژه:

 

 مقدمه

ته باتوجه به اینکه بهانه جویی سابقه دیرینه ای داردوهرکجاحقیقتی بوده مخالف باحق وجودداش

اندومهمترینشاهداین است وپیامبران خدادرمواجه بامخالفین خودباچنین مسله ای روبروبوده 

ته تراشی های مخالفان پیامبران الهی پرداخادعاقرآن کریم است که به بیان بهانه جویی هاوعذر

باآمدن دین اسلام پایه های کفروتبعیض فروریخت وکسانیکه دنبال حقیقت بودندباتکالیف است.

ه بمی دیدندهمواره خودآشناشدندوصاحبان قدرت که دین الهی رامخالف باامینت ومنافع دنیوی خود

کارشنکی مشغول شدندواین مخالفت هاگاهی به راه انداختن جنگ وخونریزی وگاهی به صورت 

ی جنگ فکری وفرهنگی برای تشویش دراذهان مردم وناکارآمدنشان دادن دین اتفاق افتاده است.یک

ه موارهف مخالفان لهی بودکه درادیان الهی گذشته ازطرازاین کارهابهانه جویی برای نپذیرفتن دین ا

 وجودداشته است.
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ه بنابراین لازم است باجستجودرآیات قرآن باروش مشرکان دربهانه جویی آشناشدتاراههای مقابل

 ن نامهپژوهشی که درمیان پایا درامان بمانیم.باآنهاآسانترشود،وازافتادن دردام شیاطین بهانه جو

ی دومقاله هایی که کارشده آن جنبه هایومقاله وسایت مختلف شدموضوعی بااین عنوان یافت نشها

 که ماقصدداریم بررسی کنیم نپرداخته است..

 ت.گرفتن بیان فرموده اسقرآن کریم به عنوان راهنمای ابدی انسانهاسرگذشت انسانهارابرای پند

وازافتادن دردام وسوسه های شیطانی درجهت عدم پذیرش حق نجات می دهدوهدف ازبررسی این 

قوقق حمقابله بابهانه جویان درنپذیرفتن بخاطراین است که قرآن نقشه راه انسان درموضوع درقرآن 

 مسلمانان درزمان حاضرخواهدبود.

بله اما مهمترین سوال این است که اهداف وانگیزه های بهانه جویان چیست وچطوری بایدباآنهامقا

 کردکه هدف این مقاله رسیدن به این سوالات است.

 

 مفاهیم
است که کلمه ای فارسی است که به معنای بیرون کردن حریف از میدان به هر  "بهانه" اولین واژه

 است.  "عذر". کلمه معادل آن در زبان عرب  1قیمت وهر صورت است

 عذر  -2

 عذر را در لغت چنین معنا شده است:

 2عذر: العُذْر: الحجة التی یُعتْذَر بها و الجمع أَعذار 

العذرتحری الانسان ما یمحو به ذنوبه وذلک علی ثلاثه اضرب: اما یقول: لم افعل، او یقول فعلت لاجل  

عذر تقاضا و درخواست انسان ازچیزی که  ،3کذا، فیذکر ما یخرجه علی کونه مذنبا اویقول لااعود ...

 است:قسم د که بر سه بکنبوسیله آن گناهانش رامحو 

 .انجام نداده امرا یا اینکه می گوید آن کار 

 .دش بکنبیرون چیزی را بیان میکند که ازگناهکار بودن سبب طوری وانمود می کندویایا اینکه به این 
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ی ود عذرو دیگر تکرار نمی کنم... معذر کسی است که برای خه ام د آن کار را انجام دادواینکه بگوی

وره س 90ه معذر به صورت جمع در آیه اما در حقیقت عذری ندارد.واژ می آورد می بیند وبهانه ای 

 م.توبه به همین معنا آمده است وَ جاءَ الْمُعذَِّرُونَ مِنَ الْأَعرْابِ لیُِؤْذَنَ لهَُ

 1سوره توبه عذرتراشان هستند.90معذرون در آیه  بیشتر مفسرین گفته اند معنی

الذین لهم العذُْر و المُعَذِّرِینَ،  همچنین درتهذیب اللغه آمده است: ذهب ابن عباس إِلى أَن المُعذِْرینَ 

عذر به معنای پوزش، دلیل و 2بالتشدید: الذین یَعْتذِرون بلا عذُْرٍ کأَنهم المُقَصِّرون الذین لا عذر لهم

  .بهانه آوردن برای سرپیچی از امری یا توجیه خطا و گناه خود است

ح و توجیه نسبت به خطا یا امر این واژه در کاربردهای اخلاقی و هنجاری به معنای اظهار اصلا

 3ناخوشایندی است که از انسان صادر شده به گونه ای که قبح و کراهت از آن برداشته شود.

ند جائی که معذرت به سمت ، مانشود می تواند به صورت ممدوح نیز بیان که عذربیان می سود

 می گیرد. انجام خداوند

 منافق  -3

از ریشه نفق است در قاموس آمده است: نفق درلغت نقبی است زیر است که "منافق"کلمه بعدی واژه 

 4زمین که درب دیگری برای خروج دارد .

ه تسمیه منافق از ریشه نفق به معنی نقب این است که از راه دین وارد واز راه دیگری خارج وج

 د.د را ظاهر می کن.منافق کسی است که کفرخود را پنهان وایمان خو5می شود 

 فمخال -4
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است این کلمه از ریشه خلف است که  "مخالف"که باید مورد بررسی قرار گیرد کلمه  ازدیگرواژه ها

باتوجه به این نکته که مشرکان نیز جزء مخالفان می باشند، 1.در معنای ا عتراض وبر ضد توافق است

 کلمه مخالف مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 اهداف وانگیزه های بهانه جویی
 

داف واه یزه هاباشد با انگ انینفس واه شیطانی ویا برای امیالیا دشمنی خواه الهی باشد وخ هردوستی

کند  ، مخالفت باانبیاء وبهانه جویی منکران نیز اهداف مشخصی را دنبال میمشخصی انجام می گیرد

 .پرداخته می شودبه آنفصل که در این 

 

 ـ گمراه ساختن مردم از راه حق1

 

ند داردرسرقرآن کریم با اشاره به افرادی که با بهانه جویی و جدال بیهوده قصد فریب مردم را 

 میفرماید:

َِ علِْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا کِتَابٍ مُّنِیرٍ ََدِلُ فىِ اللَّهِ بِغَیرْ عِطفِْهِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ    ثَانىِ وَ مِنَ النَّاسِ مَن یجُ

 2یَا خِزْىٌ  وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ عذَاَبَ الحََْرِیقلَهُ فىِ الدُّنْ

ه هیچ رهنمود و کتاب روشنى ب[ مردم کسى است که در باره خدا بدون هیچ دانش و بىو از ]میان

ى او ا برا[ از سرِ نخوت، تا ]مردم را[ از راه خدا گمراه کند. در این دنیپردازد، ]آن هممجادله مى

 چشانیم.است، و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان مىرسوایى 

 کلمه ثانى عطفه بمعناى روى گرداندن و اعراض نمودن از راه حقّ و طریق خداوند و ایمان است چون

ه از شان رداندن وثانى بمعناى دو تا کننده و عطف بمعناى جانب است و جمعا کنایه از تکبّر و پهلو گ

 . ردندزیر بار تکلیف خالی ک

 

آنستکه بعضى از مردم کور کورانه بدون هیچ  می شود از آیات شریفهبه طور خلاصه استفاده ای که 

دلیل و برهان و سند روشنى از راه تقلید و تعصّب در توحید الهى و صفات جمال و جلال او سخنرانى 

                                                             

  215فواد افرام بستانی،فرهنگ ابجدی،مهیار رضا ، تهران، اسلامی، بی تا، ص -1
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و  سربازمی زنند و خودنمایى میکنند و با آنکه حقّ بر آنها عرضه شده با تکبّر و نخوت از قبول آن

 . گمراه کنند و خودشان هم در گمراهى باقی بمانندتا در نتیجه مردم را استکبار دارند 

در آیه لیضلّ بفتح یاء نیز قرائت شده است از براى چنین شخصى در دنیا جز رسوائى و خوارى 

میگوئیم این براى  به اونخواهد بود و در آخرت ما عذاب آتش سوزان را باو خواهیم چشانید و

و پیش فرستادى و الا ت تهیّه و تدارك دیده بودی ا براى خوداستحقاقى است که بدست خود در دنی

اى را یکند با آنکه اگر بخواهد بدون دلیل بندهخداوند عادل است و کسی را بدون استحقاق، عذاب نم

و خدا هیچ ظلم نمیکند چه رسد به آنکه العیاذ باللّه  مخلدّ در جهنّم بکند ظلم بسیار کرده است

 1باشد .بسیار ظالم 

 

 دیگران ـ سلطه بر2

 

ا فىِ ءَابَائنَا الْأوََّلِینَ قَالَ ى وَ مَا سَمِعنَْا بِهَاذَا هَذاَ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْترَایَاتِنَا بَیِّناَتٍ قَالُواْ مَبِ )فلََمَّا جاَءهَُم مُّوسىَ

دَّارِ  إنَِّهُ لاَ یفُْلِحُ الظَّلِمُونَوَ قَالَ فرِْعَوْنُ مِنْ عنِدِهِ وَ مَن تَکُونُ لَهُ عاَقِبَةُ ال أَعلَْمُ بِمَن جاَءَ بِالْهُدَىربَىّ مُوسىَ

إِلىَ أَطَّلِعُ  صَرْحاً لَّعلَىّ اجْعَل لىّى فَأَوْقِدْ لىِ یَاهَاماَنُ عَلىَ الطِّینِ فَ مْتُ لَکُم مِّنْ إِلاَهٍ غَیرْیَأَیُّهَا الْمَلَأُ مَا علَِ

وَ ظنَُّواْ أَنَّهُمْ إِلیَْنَا لَا  أَرْضِ بِغیَرْ الْحَقّهُوَ وَ جنُُودُهُ فىِ الْ لْکَاذِبیِنَ وَ استَْکْبرَنَ الَأَظنُُّهُ مِ وَ إنِىّ إِلاَهِ مُوسىَ

 (2یرُْجَعُون

پدران  این جز سحرى ساختگى نیست و از»: ما را براى آنان آورد، بیان کردندوقتی موسى آیات بیین 

[ کسى که از جانب او پروردگارم به ]حال»گفت:  و موسى«ایم.[ نشنیدهپیشین خود چنین ]چیزى

ظالمان  در حقیقت،براى اوست، داناتر است.  [ آن دنیاز[ کسى که فرجام ]نیکوىِرهنمودى آورده و ]نی

 « .رستگار نخواهندشد

شناسم. پس اى هامان برایم اى بزرگان قوم، من جز خویشتن براى شما خدایى نمى»و فرعون گفت: 

[ خداى موسى اطّلاع یابم، و من جدّا بیفروز و برجى ]بلند[ براى من بساز، شاید به ]حالِبر گِل آتش 

سرکشی کردند وخیال می  و او و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق« پندارم.او را از دروغگویان مى

  د. که به سوی مابازگردانیده نخواهندشکردند

                                                             

 591، ص 1398، سوم، تهران، انتشارات برهان،  3تفسیر روان جاوید، جمحمد ثقفی تهرانی،  -1
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نَاصِحٌ أَمِینٌ أَوَ   وَ أَنَا لَکمُ  الْعَلَمیِنَ أُبلَِّغُکُمْ رِساَلَاتِ رَبىّ  رَسُولٌ مِّن رَّبّ  قَالَ یَاقَوْمِ لَیْسَ بىِ سَفَاهَةٌ وَ لَکنِىّ) 

رَجُلٍ مِّنکُمْ لِیُنذِرَکُمْ  وَ اذْکُرُواْ إِذْ جَعلََکُمْ خُلَفاَءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ  بتُْمْ أَن جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّن رَّبِّکُمْ علَىَعجََِ

 (1تُفْلِحُون  وَ زَادَکُمْ فىِ الْخَلْقِ بَصْطَةً  فَاذْکُرُواْ ءَالاَءَ اللَّهِ لَعَلَّکمُ

امهاى اى از جانب پروردگار جهانیانم. پی، در من سفاهتى نیست، ولى من فرستادهاى قوم من»)گفت: 

ى از . آیا تعجب کردید که بر مردرسانم و براى شما خیرخواهى امین هستمپروردگارم را به شما مى

ى را زمان خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر آورید

پس  فزود.ا[ قرار داد، و در خلقت، بر قوّت شما که ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، جانشینان ]آنان

 «(نعمتهاى خدا را به یاد آورید، باشد که رستگار شوید.

 حضرت صالح )علیه السلام (نیز چنین می فرماید: 

 (2ونَ النَّاصِحیِنحْتُ لَکُمْ وَ لَکِن لَّا تحُوَ نَصَ رِسَالَةَ ربَىّبْلَغتُْکُمْ مْ وَ قَالَ یَاقَوْمِ لَقَدْ أَعَنهْ )فتَوََلىَ

ما شاى قوم من، به راستى، من پیام پروردگارم را به »[ از ایشان روى برتافت و گفت: پس ]صالح

 «دارید.[ را دوست نمىرساندم و خیر شما را خواستم ولى شما خیرخواهان ]و نصیحتگران

 الله علیه وآله( با بیان وظیفه الهی خویش می فرماید: پیامبراسلام )صلی

  بِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلىَ مَلَکٌ  إِنْ أَتَّ ا أَقُولُ لَکُمْ إِنىّعِندِى خَزاَئنُ اللَّهِ وَ لَا أَعلَْمُ الْغَیْبَ وَ لَ قُل لَّا أَقُولُ لَکمُ) 

 (3فَلَا تَتَفَکَّرُونوَ الْبَصِیرُ  أَ  قُلْ هَلْ یَستَْوِى الْأَعْمَى

گویم که من دانم و به شما نمىهاى خدا نزد من است و غیب نیز نمىگویم گنجینهبه شما نمى»بگو: 

کسان آیا نابینا و بینا ی»بگو: « کنم.شود پیروى نمىام. جز آنچه را که به سوى من وحى مىفرشته

 «کنید.است؟ آیا تفکّر نمى

 کند صدورش ازکه مى مقامات پروردگار است که هر بخششی ن مقام ازهاى خدا، آمنظور از خزینه

آورد، و این و آن را به ستوه در نمى بذل و بخششى از آن مقام کم نمی شود آن مقام است، و هیچ

و  وجود مقام تنها و تنها براى خداى سبحان است، زیرا غیر او هر که و هر چه باشد، از آن جایى که

، و شودن مقدار از کمالاتش کاسته مى، به هماد است، وقتى چیزى را ببخشدمحدو کمالاتش همه

د، اى را راضى نمایچ درخواست کنندهو هی تواند هیچ فقیرى را بى نیاز کندکسى که اینطور است، نمى

 .و هیچ سؤالى راپاسخ دهد

                                                             

 69تا 67، آیههمان -1

 79همان، آیه -2

  50(، آیه6انعام) -3
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ارم، و ند تقلال، اسچیزى از خود این است که من در علم به "وَ لا أَعلَْمُ الْغیَْبَ  "از اینکه فرمود: و هدف

 .وحى بیاموزم به چیزى عالم شوماز  چنان نیستم که بى آنکه

ارند، من رشتگان دکه ف کنایه است از اینکه آثارى را "وَ لا أَقُولُ لَکُمْ إنِِّی مَلَکٌ  "و اما اینکه فرمود:

ج و ن و ازدواخوردن و آشامیدزندگى مادى، از قبیل م، زیرا آنها منزه هستند ازخواسته های ندار

لُکُمْ شَرٌ مِثْ ا بَقُلْ إنَِّما أَنَ  "نیستم. و در مواضع دیگرى از قرآن به عبارت: امثال آن، و من این چنین

 از آن تعبیر فرموده است.  "إِلَیَّ یُوحى

رچه من در بشر گاست که  ه اینمعناى این جمل "وَ الْبَصِیرُ أَ فَلا تَتفََکَّرُونَ  قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمى "

راى بعوت نکنم، شود که من شما را به پیروى خود دبودن و ناتوانى مثل شمایم، لیکن این دلیل نمى

ا ق من ب. و در نتیجه فربا وحى خود به معارفى آشنا ساخته و شما را نساخته مرااینکه خداى متعال 

انیت ر انسدر عین اینکه د طورى که نابینا و بیناشما مثل تفاوتى است که بینا با نابینا دارد، همان

 کند،بکند که باید نابینا پیروى بینا را ، در عین حال اوضاع و احوال آن دو حکم مىمشترك هستند

 بکند. همچنین جاهل باید عالم را پیروی

 

 دستور جهاد و وعده عذاب -3

 

عانه با نااهلانى که قابل هدایت نیستند، بعد از اتمام حجت از سوی پیامبران خداوند دستور رفتار قاط

 1می دهد.

 از آنها روى بگردان.«  2فَأَعرِْضْ عَنْهُمْ »

کن که آنها دوست دارند از تکذیب کنندگان اطاعت ن«  3فَلا تُطِعِ الْمُکَذِّبِینَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهنُِونَ » 

 نرمش نشان دهى تا نرمش نشان دهند.

 «4جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافقِِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ » 

 گیرى.با کافران و منافقان ستیز کن و بر آنان سخت  

 آنان دشمنان تو هستند، از آنها بر حذر باش.«  5هُمُ الْعَدُوُّ فَاحذَْرْهُمْ » 

                                                             

 298، ص1383، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 10محسن قرائتی، تفسیر نور، ج -1

 30(، آیه32سجده) -2

 9 - 8(، آیه 68قلم) -3

 73(، آیه 9توبه) -4

 4(، آیه 63منافقون) -5
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آمیزشان به حال خود رها کن تا بازى  آنها را در گفتگوهاى لجاجت«  1ذَرْهُمْ فِی خَوْضهِِمْ یَلْعبَُونَ » 

 کنند.

از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهاى آنها اعتنا « 2لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ » 

 مکن.

 گرفتاری به عذاب الهی نیز سرانجام همه منکران ومستکبران خواهد بود

ََایَ  (3تِنَا یَمسَهَُُّمُ الْعَذاَبُ بِمَا کانَُواْ یَفْسقُُون)وَ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِ

واهد خکردند، عذاب به آنان [ آنکه نافرمانى مى]سزاى سانى که آیات ما را دروغ پنداشتند، باو ک

 رسید.

 

 نتیجه گیری
 

در  جویان ، اهداف وانگیزه وراههای مقابله  بابهانهآنچه در این مقاله موردبررسی قرارگرفت، بررسی 

بلکه  قرآن کریم بود. اما این بهانه جویی ها منحصر به مخالفان در عصر پیامبران نبوده ونیست ،

 .نگه داشتن جبهه حق استفاده کرده اند مخالفان در هر عصر و زمانی از این ترفند برای عقب

نجایی آیم ، اشاهد بوده درزمان ما نیز نمونه های فراوانی از مخالفتها و بهانه جویی های دشمنانمان را 

ی که با جنگ وتحریم وترور نتوانستند به اهداف شوم خود، مبنی بر ایستایی وتوقف نظام اسلام

تهم لبی مدست یابند، پیشرفتهای هسته ای ما را بهانه قرار دادند و با اتهام زنی ، ما را به جنگ ط

ال ودرحمع بین المللی منزوی کنندکردند ویا به بهانه های حقوق بشری خواستند که ما را در مجا

 حاضرازطریق فضای مجازی بافتنه هایی که راه می اندازندهدف اصلی آلوده کردن ذهن نوجوانان

 .وجوانان است

مان نها هآاگرچه ابزار مخالفان برای بهانه جویی در گذشته وحال تغییر کرده اما اهداف وانگیزه های 

از  قرآن ست. بنا براین لازم است با فهم وعمل به معارف بلندچیزی است که قرآن به ما معرفی کرده ا

 . ومعاندان درامان بمانیم افتادن به دام مخالفان

 

 فارسی منابع فهرست

                                                             

 91(، آیه 6انعام) -1

 48(، آیه 33احزاب) -2

 49(، آیه 6انعام) -3
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